
  *بررسي تطبيقي رمانتيسم در اشعار نادر نادرپور و ابوالقاسم شابي
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 چكيده   

فردي و اجتماعي دست  ،در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم، نوعي نياز معنوي         
اساس اين نهضت ادبي، بر تخيل فردي و . به دست هم دادند و مكتب رمانتيسم را به وجود آوردند

خلاقيت براساس تخيل  بود و در واقع عكس العملي بود در برابر مكتب كلاسيسم كه با زباني 
انتيسم در ادبيات گرچه پيدايش مكتب رم. خواست اخلاقي محدود را تعليم دهداي ميكليشه

ولي همگوني هاي زيادي ميان پيروان اين مكتب . فارسي و عربي زمينه هاي مشترك زيادي ندارد
از ميان ويژگي هايي كه براي شعر رمانتيك برشمرده . ادبي در فارسي و عربي به چشم مي خورد

رانه عليه معشوق و اند، گمنامي و تنهايي، پناه بردن به خاطرات گذشته ، سفر انديشه هاي عصيانگ
اعتراض به ناهنجاريهاي جامعه و طبيعت و تداعي در شعر نادرپور وضوح بيشتري دارد؛ و در شعر 
شابي ، شور و نشاط و عشق به زندگي ، مشاركت با وجدان جمعي ، نگراني از سرنوشت مردم، 

  .بيشتر جلوه گري مي كند ،اميد به آينده روشن و خوش بيني
اي و سندكاوي،  ضمن نگاهي كوتاه به مكتب رمانتيسم ستار، با روش كتابخانهدر اين ج        

كه اشعار رمانتيك دو شاعر معاصر عرب و ايراني، ابوالقاسم  تادر ادب عربي و فارسي، سعي شده 
ي مكتب كه هر يك به نوعي نماينده)ش 1374- 1307(و نادر نادرپور، ) م1934- 1909(شابي

  .   د بوده اند، بررسي شودي خورمانتيسم در دوره
 واژگان كليدي

  . شابي، نادرپور، رمانتيسم ، شعر معاصر ايران و عرب 
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 مقدمه  -1
اين مكتب ، اساس و شالوده اي . رمانتيسم يكي از مكاتب مهم ادبي جهان معاصر است

ثيرات شگرفي در هر يك از دو ادبيات فارسي  و عربي در دوره أرمانتيسم ت. غربي دارد 
شايد بتوان افرادي چون خليل مطران و ابوالقاسم شابي را . معاصر بر جاي نهاده است ي 

رمانتيك ايراني گر . از بنيان گذاران و نخستين شاعران رمانتيسم جهان عرب به شمار آورد
چه تا حدودي از رمانتيك اروپائي و عربي متفاوت است ، ولي همچون ادبيات رمانتيك 

رمانتيك ايراني از نيما يوشيج آغاز مي گردد، او  .اروپا متأثراست عرب از مكتب رمانتيك
به دنبال نيما شاعراني مانند ملك الشعراي بهار، شهريار . بود» رمانتيسم فرانسه«ثر از أمت

 ) 50: 1380شفيعي كدكني، .( هم از اين مكتب متأثر بودند
نمايندگان رمانتيسم ) 1320(افرادي چون فريدون توللي ، گلچين گيلاني در دهه بيست

به بعد رمانتيك ايراني، دوره ي پر ) 1330(دهه سي ) 57: همان . ( در شعر ايران هستند
  )25:  260،  1377: شمس لنگرودي.( تلاطمي را پشت سر مي نهد

  )50: 1380شفيعي كدكني، .( نماينده رمانتيك است  1320نادر نادرپور در اواخر دهه 
رمانتيسم ايران جنبه اجتماعي مي گيرد، فريدون مشيري ،  به بعد) 1340(40از دهه 

تسليمي ، .( هوشنگ ابتهاج ، نصرت رحماني و گروهي ديگر نمايندگان اين گونه آن هستند
1378  :22(  

رمانتيسم در جهان عرب به گونه اي گسترده در تاروپود شعر و ادب عربي نفوذ كرد و 
، افرادي مانند جبران خليل جبران و گروهي ديگر  علاوه بر خليل مطران و ابوالقاسم شابي

  ) 17:  1984ايوبي ، .(را مي توان از پيشگامان اين مكتب ادبي دانست
مفاهيم و مضامين رمانتيك عربي در ميان شعراي مهاجر و شاعران مقيم كشورهاي عربي 

  )42: 1995وديع، ( تا حدودي متفاوت است 
  پيشينه ي تحقيق  -2

به رمانتيسم در شعر نادر نادرپور و ابوالقاسم شابي به طور جداگانه كم درباره ي گرايش 
ولي در زمينه بررسي تطبيقي اين جريان ادبي در شعر اين .و بيش مقالاتي تحرير شده است

و . دو شاعر معاصر ايراني و عربي ، تا كنون ، بحث ، مقاله و يا پژوهشي ارائه نشده است
 .ن به اين موضوع تحرير گرديده استاين مقاله در راستاي پرداخت

  رمانتيسم و تعاريف آن   -3
گستردگي مكتب رمانتيسم و دستاوردهاي متفاوت آن ، مانع از ارائه تعريف واحد از 

 )22: 1377جعفري، .(رمانتيك مي گردد
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در باور بعضي ها اين ادبيات بر عكس ادبيات مكتب كلاسيسم بيشترتكيه به ذوق و 
زرين كوب، .(دارد تا بر عقل كه اساس كار مكتب كلاسيسم بود تخيل و عواطف قلبي

مندور، بي . (رمانيتسم مكتب قيام عليه اصول خشك مكتب كلاسيسم است) 432: 1385
  )105: تا

رمانتيسم يعني مقابله با خودكار بودن و سنگ شدن زبان، دوري جستن از «        
. تيجه گرايش به حسيت و شخصي كردن آنهاي ادبي، به ويژه عنصر اشرافيت، و در نسنتّ

هاي خداداد، بيروني و ها را هرچه بيشتر از واقعيتتفرّد و شخصي كردن زبان، رمانتيست
آنان با ايجاد دنياي تازه در زبان، از . كردمستند، دور و به دنياي فردي و دورني نزديك مي

ها تهم شدند كه بعدها خود آنپردازي م، يعني خيال»رمانتيسيسم«ها به سوي كلاسيسيست
  )16: 1383تسليمي، (» .را براي سبك خويش پذيرفتند) رمانتيسم(اين عنوان 

، سبك پوياي رمانتيسم در برابر سبك ايستاي كلاسيك 19و 18هاي در قرن       
هاي ليبرالي و بورژوايي، با اين سبك ادبي همسو شده ايستاد و اين زماني بود كه انديشه

هاي فردگرايي و خردگريزي، آن هم به معناي گريز از خرد سنتّي و دوري از واقعيت«. بود
و » دكارت«در نزد . هاي مكتب رمانتيسم بودبيروني در پديدارشناسي قدمايي، از مؤلّفه

، »كلُريج«. چون ماشيني است كه خدا از آغاز بنا نهاده استپيروان خردگراي او، جهان هم
نگاشتي انتقاد، و وحدت انداموار تيك، به اين نگاه مكانيكي وريزهنظريه پرداز رمان

پردازان رمانتيك چندان نيرومند بود كه آراي نظريه. متن و جهان را پيشنهاد كرد) منسجم(
هاي ، سبك»فورست«چنان كه . اندهاي مدرن امروز واقع شدهي بسياري از نظريهشالوده

ي سبك رمانتيسم دانسته و دنباله» نورمانتيسم«را  بسياري چون سمبوليسم و سوررئاليسم
ي ي تجربهي رمانتيسم نظر داشته، اما اگر به جنبهپردازانهي خيالوي ظاهراً به جنبه. است

هاي ديگري چون رئاليسم و ناتوراليسم ،كه با نگاه فردي به فردي نيز نظر كرده شود، مكتب
هاي اند و در يك كلام تمامي سبكيون رمانتيسمنگرند، مدها ميهاي هنري واقعيتگوشه

بنيانگذار مكتب رمانتيسم » آلفرد دوموسه«. شوندناميده مي» پسارمانتيسم«ادبي مدرن 
  ) 17: همان(» .است
  :                     از جمله. دو مكتب كلاسيسم و رمانتيسم، تفاوت هايي با هم دارند -1- 3
خواهند فقط زيبايي و خوبي را هستند؛ يعني در هنر مي آليستكلاسيك ها بيشتر ايده -

كوشند گذشته از زيبايي، زشتي و بدي را هم ها ميكه رمانتيكشرح و بيان كنند و حال آن
  ... .نشان دهند 

ها بيشتر پايبند كه رمانتيكدانند و حال آنها عقل را اساس شعر كلاسيك ميكلاسيك -
  . ...اند پردازياحساس و خيال
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گيرند و حال ها تيپ و الهام آثار خويش را از هنرمندان يونان و روم قديم ميكلاسيك -
هاي ملّي كشورهاي ها از ادبيات مسيحي قرون وسطي و رنسانس و افسانهكه رمانتيكآن

  ... .كنند گيرند و نيز از ادبيات معاصر ملل ديگر تقليد ميخويش الهام مي
ها پايبند جلال و رنگ و اند و رمانتيكر وضوح و قاطعيتها بيشتر طرفداكلاسيك -

  ... . منظره 
از اين ... ها به كلّي منفي است ي مبارزه است و روش آنها برنامهي رمانتيكبرنامه

-ي قواعد و دستورهاي كلاسيك را درهم شكسته و دور انداختهها همهرو رمانتيك

  )178-179:  1، ج 1381سيدحسيني، (»... .اند
  :در يك نگاه اصول كلي رمانتيسم عبارتند از: اصول رمانتيسم  -4

و رفقايش رمانتيسم را به عنوان مكتب » ويكتور هوگو«، 1830در سال : آزادي-1«
  ... .آزادي هنر و شخصيت معرفي كردند 

، قهرماني را از ميان »انسان كلّي«قبلاً، هنرمند كلاسيك، براي توصيف : شخصيت - 2
-گزيد، اما هنرمند رمانتيك، خويشتن را به جاي اين قهرمان افسانهو اساطير برمي هاافسانه

  . دهدنوعان خويش قرار ميي همگذارد و نمونهاي مي
چه بايد بيان ، آن»!بايد هذيان گفت«: گفتمي» آلفرد دوموسه«: هيجان و احساسات- 3

  . ردم است چه بايد به دست آورد هيجان مكرد، هيجان شاعر است و آن
هاي آزردگي از محيط و زمان موجود و فرار به سوي فضاها يا زمان: گريز و سياحت- 4

هاي خيال، يكي ديگر، دعوت به سفر تاريخي يا جغرافيايي، سفر واقعي يا بر روي بال
  ... . ديگر از مشخصات آثار رمانتيك است 

معجزه را جانشين حقيقت هنرمند رمانتيك، تخيل و اميد و آرزو و : كشف و شهود - 5
چه را كه آميزد، يعني آنهنر خود را با مبالغه مي. سازد و بيش از تقليد پابند تصور استمي

مبالغه » درون بيني«رمانتيسم نوعي . كندچه بايد باشد بحث ميگويد و از آنهست نمي
  ... . آميز است 

تر ساخت و تيك را غنيتوجه به ارزش كلمات مختلف، قاموس رمان: افسون سخن - 6
سيد (» .اكتفا به كلمات ساده و معيني كه جزو اصول كار كلاسيك ها بود، متروك گرديد

  )  182و  181: 1، ج1381حسيني، 
  )ش 1379-1308(نادر نادرپور   -5

هجري شمسي در تهران ديده  1308نادر نادرپور ، شاعر و اديب معاصر ايراني، در سال 
ن نوجواني سرودن شعر را آغاز كرد، با زبانهاي خارجي از جمله به جهان گشود، از دورا

و همين آشنايي در شيوه ) 96: 1387ده بزرگي ، . (فرانسه و انگليسي آشنايي خوبي داشت
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شمس لنگرودي، .( در غزل سرايي سبك مخصوص خود را داشت. كار او اثر گذارده بود
كا مهاجرت كرد و تا پايان عمر در با پيروزي انقلاب اسلامي به امري) 57: 2، ج 1377

از جمله آثار ) 59: همان . (همان جا ، كم و بيش به امور ادبي و فرهنگي اشتغال داشت
سرمه ي خورشيد، چشم ها و دست ها ، دختر جام، گياه و سنگ، نه : وي مي توان به 

صبور، (. آتش،  آسمان و ريسمان ، شام باز پسين، صبح دورغين، شعر انگور، اشاره كرد
: همان .( توجه به مكتب رمانتيسم در آثار شعري او جايگاه ويژه اي دارد) 596: 1377
 .در آمريكا در گذشت 1379وي در سال ) 597
  گرايش هاي رمانتيك نادرپور -6

ي نادرپوررا بايد از جمله شاعران رمانتيك به حساب آورد كه تا پايان دوره        
در اشعار او هم ) 75: 1356كلياشتورينا، .(وفادار ماندشاعري خويش به اين گرايش 

عيدگاه طرقبه . ( شودي رمانتيك و هم اجتماعي و هم سمبوليك ديده ميهاي سادهگرايش
ها، هاي رايج آنها و بيان برخي موتيفاما قبل از پرداختن به اين گرايش) 42: 1388اي، 

  .ن نيز داشته باشيمبد نيست كه نگاهي كوتاه به شعر رمانتيك ايرا
   نگاهي كوتاه به شعر رمانتيك ايران  -6-1

دكتر شفيعي كدكني معتقد است كه مكتب رمانتيك ايراني با رمانتيك اروپايي         
شعر رمانتيك ايراني كه متأثّر از شاعران رمانتيك اروپا است، از نيما . تفاوت بسيار دارد

ترين ويژگي شعرهاي مهم«. است» رمانتيسم فرانسهمتأثر از «شود كه وي نيز آغاز مي
گرايي، بدوي پسندي، احساسات اندوه بار، عشق رمانتيك، طبيعت: رمانتيك نيما عبارتند از

شهريار ... . ستايش كودكي، پناه بردن به خاطرات گذشته، وابستگي به مفهوم وحشيِ نجيب
متأثّر از همين » ي آبشارانهسرود«و حتّي در » دو مرغ بهشتي«و » ي شبافسانه«در 

حتّي . ي نيما تقريباً، مانيفست شعراي رمانتيك اين دوره استافسانه... . رمانتيسم است
هاي رمانتيك را هم، احتمالاً به تأثير از نيما، اين نوع خصلت» بهار«شاعر كلاسيكي مثل 

به ) رضاشاهيدوره ي (كه خود اوج رمانتيسم در اين دوره » عشقي«بگذريم از . دارد
  )                                                                 50: 1380شفيعي كدكني،(» .آيدحساب مي

رمانتيسمي كه در افسانه بود، اين دوره رشد كرد، و چنين «، 1320بعد از شهريور         
اش شعرهاي توللي هشنويم نموناست كه صداي دلپذير رمانتيسم را نيز در اين دوره مي

)                                                                                                      57: همان(» .يا شعرهاي گلچين گيلاني» رها«ي است در مجموعه
شعري عصياني، خودشكنانه، شهوت آلود، رمانتيك و «ي سي شعر مسلّط، در دهه        

جويي از خود و جامعه و اشعاري سركشانه و احساساتي كه احساس انتقام: موماً سياه شدع
-هاي شعر و مجلاّت از واژهو مجموعه... زدزندگي و حكومت و سياست در آن موج مي
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هاي گناه، رنج، مستي، هوس، درد، مرگ، اندوه، نوميدي، خشم، لذّت، حسرت عشق، مادر، 
هر شاعر چندين شعر عصياني عليه . پر شد... مĤغوش، اشك وتلخكامي، اندام، بوسه، ه
برخي از اين ) 24: 2، ج 1377شمس لنگرودي، (». وار داردمعشوق و چند شعر نامه

  ) 21: 1380سلحشور، . (توان در شعر نادرپور آشكارا مشاهده كردها را ميويژگي
صداي شعر اين دوره را، هاي ذكرشده براي شعر اين دوره بايد با تمام ويژگي        

ي ي نيماست كه در توللي و در شاخهو آن صداي افسانه. صداي تكامل رمانتيسم دانست«
ها به گوش بعد از جنگ جهاني دوم رشد كرده و باليده بود، اما صدايي كه الآن از رمانتيك

صداي  رسد، ديگر شايد صداي توللي يا گلچين گيلاني و خانلري نباشد و شايد بيشترمي
تري است كه تجارب امثال توللي را در پيش چشم دارند و خودشان هاي جوانرمانتيك

. ي تكامل راه گلچين گيلاني، توللي و خانلري استنادرپور ادامه. هايي دارندهم تازگي
شفيعي (» .شودهاي اصلي رمانتيسم ميي بعد، خودش يكي از كانونالبته نادرپور در دوره

  )         59 – 60: 1380كدكني، 
موج نو، (در كنار شعر نو و شعرهاي افراطي «ي چهل، شعر رمانتيك در دهه        

ي شعر در همهمه) 1349(به حياتش ادامه داد و از اواخر دهه چهل) حجم، پلاستيك
هاي رمانتيسم به رمانتيسم اجتماعي رو تر شد؛ حتّي بازماندهاجتماعي و چريكي كمرنگ

، نصرت رحماني، سيمين بهبهاني »سايه.ا.ه«فريدون مشيري، هوشنگ ابتهاج .  ...آورندمي
تسليمي، (» ....از شاعران ديگر رمانتيك هستند) ي عروضيدر قالب هاي سنّتي و تازه(

1383 :21   (  
   گونه هاي مختلف رمانتيسم  -6-2

- ي زير تقسيم ميهاعلي تسليمي گونه هاي مختلف رمانتيسم در ايران را به گروه        

  : كند
فريدون مشيري، محمود كيانوش، اسماعيل خويي، سهراب سپهري، : رمانتيسم ساده -1«

سيمين بهبهاني، فروغ فرخزاد، گلچين گيلاني، خانلري، فريدون كار، هوشنگ ابتهاج و نادر 
شعر رمانتيك گاهي از صفاي ... . اي سروده اندنادرپور شعرهاي احساساتي و ساده

نادر نادرپور، فروغ . شودرود و به عشقي هوسبازانه و شهواني بدل مينه فراتر ميدخترا
  )                      74: 1383زرقاني، .(اندشعرهاي بسياري از اين دست گفته... فرخزاد، سيمين بهبهاني و 

ان شاعران رمانتيك، پس از كودتا بيشتر به شعر تلخ،كه در هم :رمانتيسم سياه و تلخ - 2
توان در اشعار هايش را ميشد، گرايش پيدا كردند، كه نمونههاي ساده گفته ميساخت

. توللي، كارو، نصرت رحماني، بهمن صالحي، فريدون مشيري، شاملو و فروغ فرخزاد ديد
                                                         .                     گونه اشعار سايه افكنده استانديشي، هراس و كابوس بر اينپوچي، يأس شيطاني، مرگ
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ي شعر رمانتيك ي سي به حوزهسياسي دهه ،موج اجتماعي  :رمانتيسم اجتماعي - 3
هاي قديمي و جديد، با فقر نگارهاي روشنفكران عشقي با قالب،اشعار سياسي . گام نهاد

ابتهاج، فريدون مشيري، حميد مصدق شاعراني چون پاينده، لنگرودي، شاملو، . فراوان شد
  .                    اندو سيمين بهبهاني از اين گروه

در همين گير ودار،  شاعران رمانتيك گاهي با زباني ساده به مضامين اجتماعي و  - 4
شعرهايي از منوچهر آتشي، محمود . سياسي، با بار نسبتاً ابهامي سمبوليسم نظر دارند

)                                                                                               27 – 36: همان(» .و علي بابا چاهي اين گونه است»  آزاد. م« مشرف آزاد تهراني
 -1«: باشداند، به اين ترتيب ميهاي كلّي كه براي شعر رمانتيك برشمردهويژگي        

سوگند به وفا و منع از  -3بيان مستقيم خاطرات؛  - 2ي مرده؛ هاگريستن بر گور عشق
اسارت در قفس تن؛  -6تشريح شعر خويش؛   -5ي نقاط طبيعت؛ پرواز به همه -4جفا؛ 

  )   321: 2، ج 1377شمس لنگرودي، (» .خوش بيني و بدبيني سطحي - 7
         هاي اشعار رمانتيك نادرپور                           ويژگي  -6-3

  :                                   هاي اصلي اشعار رمانتيك نادرپور عبارتند ازبرخي از ويژگي
  ناشناخته و تنها ماندن       - 6-3-1

احساس تنهايي و غريبي هميشه همراه نادرپور بوده است، چه به هنگام جواني و         
-در جواني او از اين مي. دن در غربتدر سرزمين مادري و چه هنگام پيري و مأوي گزي

از خلق مي . نالد كه از زندگي ديگر چيزي برايش باقي نمانده است مگر آرزوي مرگ
  :                        آوردگريزد و به تنهايي و انزوا روي مي

                   تنها شدم كه هيچ نپرسم نشان كس                                                        
  تنها شدم كه هيچ نگيرم سراغ خويش

  ) 166: 1382نادرپور، (                                                                 
  :                                             گيرداما در زندان زندگي گرفتار آمده است و كسي از او سراغي نمي

  در من سرود گمشده اي بود                                                                                  
  كان را كسي نخواند و نپرداخت                                                                             

                                                               هرگز مرا چنان كه هستم                        
  يك آفريده زين همه نشناخت 

  )                    184: همان(                                                                         
او كه به ناچاري . گاهي احساس غربت و تنهاييِ او احساسي پاك و لطيف است        

بيند و همه از او و در بند زندگي گرفتار آمده است، هيچ كس را با خود آشنا نمي
  :                         خبرنداحساسات و افكار او بي
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                                                             جا ميهماني ناشناسم                          من اين
  كه با ناآشنايانم سخن نيست                                                                                   

                    !                                                            بهر كس روي كردم، ديدم آوخ 
  مرا از او خبر، او را ز من نيست                                                                           

  حديثم را كسي نشنيد، نشنيد                                                                                   
  شناختدروغم را كسي نشناخت، ن

  )             186: همان(                                                                        
  :                       گيردگاهي نيز در شبِ سرد زمستانِ پيري گرفتار آمده است و كسي از او سراغي نمي

  كسم به در نزند انگشت 
  جز اين درخت پريشان حال 

  : وشت مرا داردكه سرن
  شب برهنگي اش در پيش 

  ...  خزان پيري اش به دنبال
  به بانگ پاي كه دارم گوش  

  ميان مستي و هوشياري؟
  كه در رواق سرم پيچيد 

  صداي ساعت ديواري     
                                                                   )                123: ج 1356نادرپور، (                                                                

  : بيندي خاطرات خودش را تنها مياو، حتّي در آينه
  چنان در آينه تنهايم 
  بينم كه غير خويش نمي

  )            124: همان(                                                                        
در هنگام پيري و غربت نيز، او مثل گذشته به تنهايي و ناشناخته ماندن گرفتار         

باشد و نه مثل گذشته به اما اين تنهايي، بيشتر به خاطر مهاجرت او به اروپا مي. آمده است
                                                    :                        خاطر فهم نشدن سخنانش و در انزواماندن به خاطر احساسات پاك و لطيفش

  جا، مرا چگونه تواني يافت؟ اين
  من، از ميان مردمِ بيگانه 

  بينم كس را به غيرِ خويش نمي
  تصوير من در آينه، زنداني است  

  من، خيره در مقابل آن تصوير  
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  ايستم كه با همه ننشينممي
  )785: 1382نادرپور، (                                                                   

  در بر جهان بستم 
  وز پيش دانستم كه در تنهاييِ غربت 

  صحبتي غير از جنون بر در نخواهد كوفت  هم
  وز من، كسي جز بيكسي ديدن نخواهد كرد 

  ) 906: همان(                                                                       
  خاطرات   - 6-3-2

انديشند و به ي خويش و خاطرات آن ميشاعران رمانتيك هميشه به گذشته        
نادرپور نيز هميشه با اين خاطرات و حوادث . خورندخاطر روزهاي گذشته حسرت مي

گاه نتوانسته است اين مشغول بوده و هيچ ،ته، چه در پيري و چه در جواني روزگار گذش
انديشيده كه همراه با در جواني به خاطراتي مي. ي فراموشي بسپردخاطرات را به بوته

انديشيده هاي جواني گذشته و در پيري، بيشتر اوقات به كودكي خويش ميخوشي و لذّت
  : ها اين نكته را دريافته است كهبازگشت به آناو از دل اين همه خاطرات و . است

  ي برگم كه چون ز جا كندم باد سايه
  در پـي بـازآمدن بـه جـاي نخـسـتم

  )               96: همان(                                                                        
ها را از خاطراتي كه شاعر هميشه آن با اين توضيح كوتاه، نگاهي گذرا به برخي        

:                                                                                                         اندازيمكرده است، ميدر ذهن خويش مرور مي
ه افتد كه ازحال رفته است و روزهاي خوش گذشتگاهي به ياد معشوق خويش مي        

ياد ايام جواني . تشنه رها كرده استرا با خود برده است و شاعر را در غروب زندگي لب
  :پردازي مشغول بوده استشده، در زماني كه با همه چيز به خيالدر خاطرش زنده مي

  شكست                                                            من قُرص ماه را كه در امواج مي
  چكيدانگُمِ زلال كه از شاخه مي با

  ...گذاشتمچون نان و انگبين، به دهان مي
  من برف كوه را 
  با لاجورد شب  

  چشيدم و، از طعمِ آسمان  مستانه مي
  .شدمآگاه مي

  )            769: همان(                                                                       
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  شه هاي عصياني عليه معشوق اندي  - 6-3-3
- نادرپور با وجود تمام احترام و اشتياقي كه نسبت به معشوق دارد، عليه او مي        

  :                                                                                دهدكند، و به او هشدار ميآشوبد، او را تهديد مي
  ! شدي  اي كه با مردن من زنده

  چه از اين زنده شدن حاصل تست؟ 
  ي تلخ مرا كم مشماركينه

  كه به خونخواهي من قاتل تست 
  ي توتا به دندان بكند ريشه

  ي منتپد در رگ من، كينهمي
  ي تستگور عشق من اگر سينه
  ي منگور عشق تو شود سينه

  )                107: 1337نادرپور، (                                                                   
داند و براي ي معشوق ميكه شاعر خود را آفريننده، با اين»بت تراش«در شعر        

و هشدار اعتناست و شاعر به اآفرينش او به هر دري زده است، اما معشوق نسبت به او بي
  :                                       دهدمي

  ي نياز كه در پس اين پردهزان! هشدار
  ام آن بت تراش بلهوس چشم بسته

  ام كند يك شب كه خشم عشق تو ديوانه
  امها كه تو را هم شكستهبينند سايه

  )              160: همان(                                                                       
كند كه از عشق او بگريزد اما هيچ سودي در با اين وجود، هر چند شاعر سعي مي        

                                                        :            شودبر ندارد و اين كار تنها سبب افزودن بر عشق او نسبت به معشوق مي
  دركنم                                                                           گفتم كه شور عشق وي از سر به 

                  خدا نخواست                                                      ! اما خدا نخواست، دريغا 
  هاي نغز كه عقلم به كار بست                                                                  و آن شيوه

  بر عشق من فزود و ز اندوه من بكاست 
  )                62: همان(                                                                        

  توصيف هاي شهواني   - 6-3-4
. پردازدهايي شهواني از معشوق و روزگار وصال با او ميگاهي نادرپور به توصيف        
- از مجموعه»  بازي اسپانيايي«و » شام بازپسين«ي از مجموعه» ي طبيعينقشه«شعرهاي 
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ي او، اين توصيفات شهواني را در پرده. از اين جمله هستند» خون و خاكستر«ي 
اما برخي توصيفات هم دارد كه . آيدپوشاند و به چاه ركاكت زبان گرفتار نمياستعارات مي

  :                               ي دو شعر قبل، شهواني نيستندبه اندازه
  ي گناه                                                                      كنم كه در تب مستانهحس مي

  ام به لب آزمند تومن لب نهاده
  )  877: 1382نادرپور، (                                                                   

  هاي جامعه  اعتراض به نابهنجاري  - 6-3-5
توان از جمله اشعار رمانتيسم اجتماعي به حساب گونه اشعار نادرپور را مياين          

عدالتي تواند در مقابل اين همه بيبيند و نميها را ميها، مشكلات و نابهنجارياو درد. آورد
داند كه آخرين گاهي از سر ناچاري، علتّ اين همه فساد را ابليس مي. و فساد سكوت كند

ي خدايان را كشته و خود بر سر جاي او تكيه زده است و گاهي از سر درد و بازمانده
  .د و مردمانش مي پردازدناچاري به نفرين ديار خو

ديگر از : كندگونه توصيف مياو، در چند شعر، اوضاع اجتماعي خويش را اين        
بخشي را فراموش كرده، ي پيامبري براي رهايي بشر خبري نيست، آفتاب روشنيمعجزه

كشانند، گويي هاي دست بشر همه چيز را به نابودي مينااميدي همه جا را گرفته، ساخته
طور كه آدميان و اي عظيم اساس تمدن بشريت را به نابودي كشانده است، آنكه زلزله

اند؛ بنياد عقل برانداخته شده، اند كه لگدكوب سم حيوان گشتهارزش شدهقدر بيعلمشان آن
  :                                 در چنين روزگاري. چنان كه هيچ عاقلي باقي نمانده استآن

  بيند                                                            ، سقوطش را هر شب به خواب ميزمين
  و بيم مردن، عشق بزرگ آدمي را 

  ست                                       به عقل مور بدل كرده
                                           جويد                                        كه زندگي را در زيرِ خاك مي

  سازدهايي در زير خاك ميو خانه
  )3: الف 1356نادرپور، (                                                                 

  طبيعت و تداعي   - 6-3-6
يعت را طب. هنر، آشتي دهنده و واسط ميان انسان و طبيعت است«از نظر كلريج،         

شاعرِ .[...] كندكند و عاطفه را به هر چيزي كه مورد تأملات اوست، منتقل ميانساني مي
شود و خود طبيعت نيز براي او رمانتيك با نوعي احساس و عاطفه با طبيعت روبرو مي

در واقع، تخيلِ شاعر يا هنرمند رمانتيك با طبيعت . منشأ عاطفه و احساس و تأمل است
ها به جاي رمانتيك» آلستر ولر«به تعبير . كندي متقابل برقرار ميل و رابطهنوعي تعام
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توصيف صادقانه و دقيق طبيعت بيروني، در پي آنند تا حالات و روحيات دروني خودشان 
  )267 -296: 1377جعفري، (» .را در طبيعت كشف كنند

اين تداعي . شودمي هاي گوناگوني نيز براي شاعرمناظر طبيعت موجب تداعي         
معمولاً براي نادرپور تنها يك نوع تداعي ساده و صريح نيست، زيرا گذشته از توصيف يك 

  .ي خاص به بياني فكري نيز مي پردازدمنظره
ي اتاقش ايستاده است، با ديدن مهرورزي نسيم و روزي كه در پشت پنجره          

                                                                     :        افتددرخت، به ياد تنهايي خويش مي
  چراغ، مرده بود در سراي مرد                                                                            

                        و سايه اي نبود در قفاي مرد                                                           
  و دست هيچ كس به روي شانه هاي مرد

)                                                                               24: ب 1356نادرپور، (                                                                 
شويند و كه در كنار جوي، پاي خويش را ميي سپيداراني با ديدن منظره        

آورد، به فكر اين ها بوي بهاران را ميبوسد و بادي كه از باغهايشان را ميخورشيد، ساق
  :                           افتدموضوع مي

                  !                                                                 هلا، اي باد آرام سحرگاهي
  هايِ حسرت ديرين بپيرايي                                                كنون وقت است تا از برگ

  چمنزارِ فراخ و دلگشاي يادگاران را                                                                      
  !                                                            كنون هنگام آن است اي ترنجِ قرمزِ خورشيد

  هاي آب بنمايي                                                                  كه عكس خويش در آيينه
  و برق زندگي بخشي نگاه چشمه ساران را    

  )113: الف 1356نادرپور، (                                                             
  :                                                     گرانه و خيالي است،  هر بند طبيعت، تداعي»رؤيا«در شعر 

  در جام هاي كوچك هر برگ، ابر صبح 
                   اشكي فشانده است                            

  تر از نسيم                                                                                               لغزان
  تر از شراب                                                                                            شيرين
  هاي كوچك چشمان او، هنوز در جام

  اشكي پديد نيست                                                 
  جز اشك آفتاب  

  ) 17: همان(                                                                        
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  شاعر دردمند  - 6-3-7
ا هميشه وجود شاعران به خصوص همهريها و بيدرد و رنج، مصائب، گرفتاري        

توان در جاي جاي ي اين دردمندي را ميشاعران رمانتيك را آزار داده است و نشانه
وي خويش را زخميِ پيرِ . نادرپور نيز از اين امر مستثني نيست. اشعار ايشان مشاهده كرد

:                                                                             كه داندخود را مردابي مي. داند كه اميد به درمانش نيستاي ميبه زنجير بسته
  در زير خورشيد سحرگاهان پاييزي،                                                                       

                            من آن مرداب خاموشم                             -! اي بهار رفته از خاطر -
  ي افتاده از جوشم،                                                               آلودهلبخند حزنآب بي

  پوسند                                                             ي ايام ميهاي مردهدر دل من، برگ
  گريد،                                                                           كس در ماتم اينان نميهيچ

  نالدجا ميباد هم اين
  )126: همان(                                                                        

د كه به تنهايي دانداند و اين همه بدبختي را از آن ميي تقدير مياو، خود را زخم خورده
  :                                                                                                         خواسته است دست به فداكاري بزند

  من مگر آن دزد آتشم كه سرانجام                                                                           
  ي خود سوخت                                                                  خشم خدايان مرا به شعله

  ي تقدير                                                                         ي شكستهبر سر اين صخره
  چارستونم به چار ميخ بلا دوخت 

  )                     120: 1337نادرپور، (                                                                   
آورند و اين دردها را از گاهي نيز انواع دردهاي گوناگون به يكباره به سوي او هجوم مي

                                                                                 :                                               داندهجر آفتاب مي
  من، از زمان رحلت خونين آفتاب                                                                                     

  امهمچو دري به سوي فنا بازگشته
  )                750: 1382نادرپور، (                                                                   

  :                                                                    گاهي نيز دردمندي خويش را به سبب فراق مي داند
  ديگر مرا اميد نشاطي نيست                                                                                 

  ها كه از تو تهي ماندند                                                                          زين لحظه
                                                              ها كه روح مرا كشتند                زين لحظه

  وانگه مرا ز خويش برون راندند 
  )           180: همان(                                                                          
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  سفر   - 6-3-8
ي سفر شود، انديشهديده مي يكي از مواردي كه همواره در اشعار شاعران رمانتيك        

هاي آزردگي از محيط و زمان موجود و فرار به سوي فضاها يا زمان«. و مسافرت است
هاي خيال، يكي ديگر، دعوت به سفر تاريخي يا جغرافيايي، سفر واقعي يا بر روي بال

  ) 181: 1، ج 1381سيد حسيني، ( » .ديگر از مشخصّات آثار رمانتيك است
ي سفر را آيد، انديشهها به تنگ ميها و نابهنجاريرپور هنگامي كه از سختيناد        
پروراند، اما اين نوع سفر را نبايد فرار از مشكلات تصور كرد، بلكه نوعي اش ميدر مخيله

آيد و سرنوشت او گاهي از فساد خاكيان به تنگ مي. اعتراض به وضع موجود است
  :                      دبينخويش را از آنان جدا مي

  چنان به حسرت پرواز خو گرفته دلم                                                                       
  كه سرنوشت خود از خاكيان جدا بينم                                                                      

  ام                                                                    ها شدهچنان به شوق پريدن ز خود ر
  ي هوا بينمكه عكس خويش در آيينه

  )         132: 1339نادرپور، (                                                                   
                                                           زمين، سراسر، تاريك است                           

  كند در آب                                                                         و هيچ نوري، بازي نمي
  كه انعكاسش بر طاق آسمان افتد                                                                            

  دان سفر بربند                                                                                        تو، جامه
                                                                    و رو به ساحل ديگر كن                    

  ها                                                                          حاصل غريبيمگر در شب بي
  ي اشكي به خاك بفشاند غم تو، دانه

  )  163: الف 1356نادرپور، (                                                              
  :                                                                                               اما تواني براي اين سفر ندارد

              كنون، هواي سفر در سر                                                                           
  نشسته حلقه صفت بر در،                                                                                      

  رانم                                                                                         به هيچ سوي نمي
  دانمحديث خويش نمي

  )82: ب 1356نادرپور، (                                                                 
  :دانداي از مرگ مي، سفر را كنايه»پرواز«ي چنين، در قطعهاو هم

  :اي از مرگ استسفر، كنايه
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  همين كه بال هواپيما
  ها راند،ترا ز خاك به سوي پرنده

  دلت به مرغ گرفتار در قفس ماند
  )16: ج 1356نادرپور، (                                                                 

  )م 1909- 1934(ابوالقاسم شابي -7
ميلادي در اطراف توزر از شهرهاي تونس ديده به  1909ابوالقاسم الشابي ، در سال 

الزيتونه  از دانشكده حقوق جامعه 1930او در سال ) 47: 1953خفاجي، .(جهان گشود
، شعر او آكنده از گرايش هاي صوفيانه و )45: 1956ابن عاشور، . ( فارغ التحصيل شد
زيباترين اشعار او در وصف طبيعت و طرح ) 47: 1962النقاّش، . ( رمانتيك مي باشد

» اغاني الحياه « ديوان ) 560: 1996فاخوري، . (مسائل اجتماعي در قالب رمانتيك است
. ( ميلادي در اثر بيماري سلّ در گذشت 1934او به سال . ري اوستمشهورترين اثر شع

 )42: 1956؛ خفاجي،  562:همان
 رمانتيسم شابي  -8

نيز به اشكال گوناگون بروز پيدا كرده ) م 1934- 1904(رمانتيسم در اشعار شابي        
نگاهي كوتاه  اما ما قبل از بررسي اين گونه اشعار شابي، ابتدا)  221: 1967دسوقي، (است،

 .اندازيمبه شعر رمانتيسم عرب مي
  رمانتيسم در ادب عربي    -9

شعر معاصر عرب، با تاثير پذيري از ادبيات مغرب زمين ، شكل متفاوت از گذشته به 
خود گرفته است، جنبش رمانتيسم در شعر جديد عرب پيروان بسيار داشت، به حدي كه 

تواند از جنبش را انتخاب كند، به دشواري مي اگر كسي بخواهد به درستي نمايندگان اين
اما در هر بحثي از اين )  76: 1379؛ الساعدي،  37: 1991درويش، . (انحراف بركنار ماند

در » آپولو«ي ، مدير مجلّه»زكي ابوشادي«جنبش، هرگونه كه باشد، ناچار بايد از دكتر 
ي بزرگ به  شعر جديد عرب را تعهد اي بود كه خدمتي آپولو، مجلهمجلّه. قاهره، ياد شود

از شاعران مصر، از » علي محمود طه«، دوست ابوشادي، »دكتر ناجي«چنين از هم. كرد
در » تيجاني«در تونس و از » شابي«در سوريه، از » ابوريشه«در لبنان، از » ابوشبكه«

بسياري ديگر  و» عريضه«، »ابوماضي«، »نعيمه«كه بايد از چنان. سودان نيز بايد ياد كرد
  )84: 1380شفيعي ، . ( در مهجر آمريكا ياد كرد

ايوبي، . (عده اي جبران خليل جبران را پيشواي مكتب رمانتيك در ادب عربي دانسته اند
وديع، . ( گرچه عده اي هم خليل مطران را داراي سهم بيشتري مي دانند) 16: 1984
: 1980قبش، . ( شرقي پاي بند بودخليل مطران در رمانتيسم خود به اصالت ) 34: 1995
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الجيده، . (اصولا شاعران رمانتيك به وحدت موضوع در شعر اهميت بسيار مي دادند) 198
  )200: 1984شراره، .(در اين مكتب عاطفه و خيال بايد بر شعر حاكم باشد) 43: 1980

قابل فهم  آنها به جاي استفاده از كلمات و تعابير متكلّف به كلمات ساده و عبارت هاي 
تصويرگري متكي بر خيال و احساسات ) 4: 2001الاصفر، . (براي همه مردم روي آوردند

البته رمانتيك هاي عرب ) 142: 1995ترحيني، .(از ديگر مشخصات رمانتيك هاست
مانند . معاصر در زمينه حفظ اصالت زبان و يا عدم آن با يكديگر اختلافاتي داشتند

؛ 126: 1981زغلول سلام، ( ن و اصحاب ديوان در مصر اختلافات جبران خليل جبرا
.( پناه بردن به طبيعت ، از خصايص شعر و شاعران رمانتيك است ) 76:  1984الحاوي ، 
عشق از ديگر مفاهيمي است كه در ادبيات رمانتيك عرب جايگاه ) 205: 1998الحاوي، 

  )6: ؛ الابياري، بي تا  67 :1973؛ غنيمي ،174غنيمي، بي تا،.( ويژه اي پيدا كرده است 
توان گفت اما در عراق شعر رمانتيك بسيار دير وارد شد و عمر درازي هم نكرد و مي 

در (» سياب«و » نازك الملائكه«ي چهارم قرن بيستم در آثار شاعراني مانند كه در دهه
نشانه هاي ي پنجم به پايان نرسيده بود كه به ظهور پيوست و هنوز دهه) آثار نخستين او

)                                                                                            47: 1956خفاجي،. (محدوديت عرصه  رمانتيسم در عراق آشكار شد
هاي رمانتيك داشتند به راستي قابل نقشي كه شاعران مهجر در انتشار گرايش         

شاعران . تأثير ايشان در معاصرانشان بسيار عميق و گسترده بود. ملاحظه و مهم است
اين . مهجر، هم از نظر فرهنگي و هم از لحاظ تاريخي، در حقيقت، امتداد شعر لبنان بودند

افراد كه بعضي در پي زندگي و رزق و جمعي در پي آزادي به آمريكا مهاجرت كرده بودند، 
ي ربيت شده بودند و عليه اوضاع فرسودههمگي مسيحي بودند و در مدارس تبشيري ت

جا مجالي براي تجدد هنگامي كه به آمريكا مهاجرت كردند، در آن. كلاسيك شورش كردند
گونه چه هموطنان ايشان در مصر داشتند و بدينو ابتكار و تجربه يافتند؛ مجالي بيش از آن

ي و انقلابي بودن ايشان در برابر فرهنگ كلاسيك عرب مقاومت كردند، چيزي كه از تندرو
  .         كندحكايت مي

آمريكاي شمالي، بعضي از ايشان تحت تأثير رمانتيسم متأخّر ادبيات در«        
قرار گرفتند و به همين مناسبت  ،رمانتيسم امرسون و لانگفو و والت ويتمن ،آمريكايي 

بي مهاجرت كرده بودند، ها كه به آمريكاي جنوهاي شعر عرب، نسبت به آندر برابر سنتّ
با اين همه، نكاتي هست كه تمام شاعران مهاجر به آمريكا . تر بودندتندروتر و انقلابي

كردند ؛ در سرزمين ها نوعي احساس غربت ميعموماً در آن اشتراك داشتند؛ همگي آن
شد كردند كه در آن به زبان ايشان و به زبان فرهنگ ايشان سخن گفته نميهايي زندگي مي

از همين رو . ها در خطر استكردند كه موجوديت فرهنگي آنو از همين جهت احساس مي
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هايي به وجود آوردند و پيوندي برقرار كردند و مجلاّت با يكديگر انجمن كردند و دسته
خورد، شوق به چيزي كه بيشتر در آثار ايشان به چشم مي. ادبي خاص خود را نشر دادند

اين اشتياق تا حد زيادي . كندي جديد آن را تندتر ميربت در جامعهوطن است كه درك غ
مثلاً تمايل به . ي اصلي احساسات ديگري است كه در شعر ايشان جلوه داردهسته

آل از وطن اصلي، و نيز اصرار همگي بازگشت به طبيعت و زندگي روستايي و تصوير ايده
چيزي كه روحانيت شرق و ماديگري غرب بر آن  ،كند آنان كه گاه ناخودآگاه جلوه مي

ي شعر، از قبيل احساس گونههاي اينو از اين جهت است كه ويژگي. شودخوانده مي
هاي رواني و فكري تعمدي نيست كه از گرايي افراطي، تنها گرايشنشيني و ذهنگوشه

خ اجتماعي هاي شعر رمانتيك اروپا مايه گرفته باشد، بلكه از حقيقت تاريبعضي گرايش
» .سرچشمه گرفته است ،ي بيگانه و تمدن بيگانه استايشان كه وضع آنان در جامعه

  )                                                        86:  1380شفيعي، (
ي دو ها كه در فاصلهتوان گفت كه نسل شاعران رمانتيك عرب، آنبا اطمينان مي        

پختگي و كمال رسيدند، همگي تحت تأثير شاعران مهجر آمريكايي قرار ي جنگ به مرحله
گرفتند، به ويژه شعراي مهجر آمريكاي شمالي كه در آزاد كردن شعر جديد، سهم بسزايي 

  . دارند
اي براي شعر عرب همكاري كردند؛ مفهومي كه اينان در راه ايجاد مفهوم تازه«        

ي سنّتي خطابي را به يك اين شاعران آن لهجه. فزودبعدي روحي بر ابعاد شعر عرب ا
در (= آن را شعر مهموس » دكتر مندور«سوي نهادند و روشي را انتخاب كردند كه مرحوم 

ها شعرشان را بر اساس رمانتيك) 137مندور، بي تا، . (خوانده است) گوشي، زمزمه وار
انسان در برابر طبيعت و در برابر هاي ذهني انسان قرار دادند و بر اساس موقعيت تجربه

چنين موضوعات و تصويرهايي از كتاب هم. هاي بنيادي انسان و مشكلات هستيدشواري
- مقدس را داخل شعر عرب كردند و شعر عرب را بدين گونه تحت تأثير قرار دادند و دامنه

و به تعدد ها، بيشتر به اوزان كوتاه روي آوردند گذشته از اين. اش را گسترش بخشيدند
البته بعضي از آراي جالب بعضي از ايشان در راه رهاكردن ميراث . ها و آزادي شكليقافيه

شان ها ايراد گرفتند كه زبانقديم شعر عرب، مورد هجوم گروه بسياري قرار گرفت و به آن
تواند نقش با اين همه، هيچ محقّق باانصافي نمي. به حد كافي از سلامت برخوردار نيست

همان (» .اند، انكار كندمهمي را كه اينان در تكوين احساس ادبي جهان معاصر عرب داشته
 :87 (  

  رمانتيسم در اشعار شابي    - 10
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ابوالقاسم شابي نيز در چنين محيطي رشد كرده است، بنابراين او نيز به همين         
ي بيان آن ت نحوهشكل، رمانتيسم را در شعر خود متبلوّر ساخته است، گرچه گاهي اوقا

شود؛ مثلاً از طريق راز و نياز با طبيعت و اجزاي آن و يا از طريق رؤياها و متفاوت مي
  . كندپروري ذهني اين اندوه رمانتيك خود را بيان ميخيال

 –يكي از دلايل اصلي بروز مكتب رمانتيسم در شعر شابي، وضعيت سياسي         
به همين دليل «. مغرب عربي عموماً بوده استاجتماعي حاكم بر تونس خصوصاً و 

اي است كه گرايش شديدي به اندوه و يأس و رمانتيسم موجود در شعر شابي از آن گونه
  ) 429:  2007جيوسي، (» .حرمان دارد

  شابي ؛ پيشواي رمانتيسم تونس - 10-1
ولي نه آن آيد، شابي در واقع پيشواي مكتب رمانتيسم در تونس به شمار مي        

ي خود رمانتيسم شابي ويژه. دانيمرمانتيسمي كه ما اصول و چارچوبش را تعريف شده مي
هاي اين مكتب را مطابق تعريف اروپاييان در از يك سو نشانه. او و جدا از ديگران است

هاي رمانتيك برخاسته از كشوري استعمارزده، فقير شعر خود دارد و از سويي ديگر نشانه
يعني رمانتيسم موجود در شعر شابي يك رمانتيسم بيشتر انقلابي و . شغالو تحت ا

. هاي شعر او، قهرماناني واقعي يعني مردم عادي و مبارز هستنداجتماعي است و شخصيت
. نگردگاهي براي بروز احساسات و عواطف خود مياو پيوسته به اين مردم به عنوان تكيه

او به . شودو رمانتيسم غربي و مشهور، تفاوت ايجاد ميجاست كه ميان رمانتيسم شابي اين
-نگري، قدري بايست كه روزگار مياي ستم كه با خشم به من مي: گويدعنوان مثال مي

ي نهند كه چون تنورهي عزّت را مرداني بر سر ميتاج ويران شده. كندسازد و ويران مي
  :ندمرگ به جريان افتد، از رفتن به داخل آن ابايي ندار

 هغِّرُ خَدصالم هـا الظُلمفيـا أي                      : كيدور !مهرَ يبني و يهدإنَّ الد  
مه مالرَّدي فَه ه،                      رِجالٌ، إذا جاش زِّ، المحطَّمِ تاَجـ لعـ   سيثأر، لـ

  )151:  2008شابي، ( 
ديدگان از فردايي كه مستضعفان و ستم! از ستم واي بر تواي كاخ افراشته : و باز گويد

  :برخيزند و مصمم، عليه تو قيام كنند
  !من غَد،           إذا نَهض المستَضعفُونَ، و صمموا ! لكَ الويلُ، يا صرح المظالم 

  )152:  همان(                                                                  
  شابي و رمانتيسم اجتماعي و سياسي  -10-2
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اي از رمانتيسم اجتماعي و سياسي را در خود جاي داده در واقع شعر شابي، گونه        
ي روشن بيني و اطمينان از آيندهچون اميد به آينده، خوشاست كه در آن مشخّصاتي هم

  .كندجلوه مي
هايي براي ترسيم مكتب رمانتيسم در صحبتهمشابي از عشق و طبيعت و مرگ، «       

جست و گاه حيات را به جاي مرگ و گاه مرگ را به جاي حيات شعر خود استمداد مي
  )7:  1984شكري، (» .كرد و با كارهاي خود به شعر رمانتيك رونق بخشيدانتخاب مي

اميد، مفاهيم  البته مفاهيم و نمادهايي چون اندوه و مرگ و زندگي و نااميدي و        
اند و به همين دليل رمانتيك شورانگيز و گر شدهمتضادي هستند كه در شعر شابي جلوه
ها در واقع به نوگرايي و تجديد او با اين سروده. اندپرفراز و نشيبي در شعر او ايجاد نموده

دن ها و بازكرها و سنتّعبور از مرز واژه. در شعر معاصر عربي كمك شاياني كرده است
هاي جديد در شعر و شاعري و درآميختن رمانتيك با ادبيات انقلابي و پويا و دعوت افق

به مبارزه و ايستادگي در برابر اشغال و تجاوز از يك سو و ايستايي و ركود از ديگر سو، 
  . از ديگر مظاهر شعر ابوالقاسم شابي هستند

جبراني «، »رمانتيك گرا«ن ي ادب، شابي را به القابي چوپژوهشگران عرصه«        
اين سخنان . اندمعرفي كرده» ي يأس و نااميديپيرو فسلفه«و » بدبين«، »مذهب و اسلوب

او در . ي ابعاد شعري و فكري او نيستي شابي تا حدودي درست است، اما همهدرباره
بيني و عين حال به سمبوليسم نيز گرايش دارد و سبك خاص خود را نيز دارد و خوش

طور كه قبلاً گفتيم، مفاهيم اين مفاهيم همان. اي از مفاهيم شعري اوستاميد نيز بخش عمده
اي شابي دليل نيست كه عدهبي. زنندها در شعر شابي موج ميي اينمتضادي هستند اما همه

  )19: همان (» .دانندهم مي» شاعر مرگ و زندگي«را 
را بر ديوان خود ) سرودهاي زندگي(» ي الحياهأغان«اصولاً اينكه شابي عنوان «        

ي روشن، گرچه زندگي و اميد به آينده. نهد، نيز دليلي بر درست بودن اين ديدگاه استمي
  )48: همان (» .بيشتر مدنظر شابي است

از يك سو و » نبي، فيلسوف، شاعر و جبار«: ما، در ديوان شابي، به كلماتي چون        
از » مرگ، حيات، زندگي، ستمگر، افعي مقدس، حاميان دين و مشابه آن«به كلماتي چون  

ها، همه بيانگر تضادهايي است كه در شعر شابي به چشم اين. كنيمديگر سو برخورد مي
زده خورد و اين تضادها ناشي از تعارض افكاري است كه در جان و روحش موج ميمي

  . و تجلّي پيدا كرده است است و سرانجام در قالب قصيده و اشعاري بروز
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اي هستند كه از يك سو و قصايدي نظير آن به گونه) عشق(» الحب«ي قصيده«        
» .كنند و از ديگر سو شاعر شورش و انقلاب و خيزششابي را شاعر عشق معرفي مي

  )20: همان (
نموده، هايي كه تحمل گاه كه شاعر براي بيان احساسات دروني خود و رنجآن        
ها زيسته است، گرچه ها و احساسات كه از كودكي با آنكند؛ در واقع بيان اين رنجاقدام مي

ها و احساسات شخصي او نيستند، اما از يك سو هم از يك سو چيزي جز درد و رنج
هاي ملّت ي بيان اين احساسات به نوعي هستند كه بيانگر احساسات و دردها و رنجنحوه

گونه احساسات را در شعر شابي در قالب جاست كه ما بيان ايندر اين. اشدبخود نيز مي
  .كنيمرمانتيك آن هم رمانتيكي آكنده از درد ملاحظه مي

گر كند و در اين گريه، نار و نور با هم جلوهشابي در بيان اين احساسات گريه مي        
ي عميق مرگ او، پژواك دره دارد، در شكايتگاه كه دست به شكايت برميشوند و آنمي

-او، زماني اين اشعار را مي. اين نوع بيان رمانتيك ارتباط تنگاتنگي با شابي دارد. پيداست

  :گويداو خود مي. كندسرايد كه احساس نياز مي
  شعري نُفاَثَه صدرِي                      إن جاش فيه شعُوري

  )224:  2008شابي، (
ي زندگي در آن او در جايي ديگر تصويري رمانتيك از زمان كودكي خود و نحوه        

كشد و بلافاصله زمان قبل از مرگ و بيماري خود را با زباني ساده دوره را به تصوير مي
- ها زندگي ميآن روز در كودكي چون بلبلان و جويباران و شكوفه: گويدكند و ميبيان مي

زمان بيماري و دست و پنجه نرم كردن با مرگ، با اعصابي آشفته و كردم و امروز در 
  :كنمسرنوشتي تيره و تار زندگي مي

  الطُّفولَه، و السذاجه، و الطّهور  قَـد كُـنت فـي زمنِ           
  ورـالبلابلُ، و الجداولُ، و الزُّه  أَحيـا، كـمـا تحـيـا،         

  ورـالأعصابِ، مـشبوب الشُّع        و اليـوم أحيا مـرهـقَ  
  !ر ـالدنـيا، فما أَشـقي المصي  هـذا مصيـري، يا بني         

  )99: همان ( 
در هر حال ما در هرجاي ديوان شابي نظر بيفكنيم، اشعاري آكنده از درد و رنج          

برند تا با طبيعت طبيعت ميها، او را گاهي به آغوش كنيم كه اين دردها و رنجملاحظه مي
هاي دلش را با طبيعت بگويد و از طبيعت براي درمان دردهاي به راز و نياز بپردازد و غم

ها نااميد شده است و تنها شعر را محلّي براي خود كمك بگيرد، زيرا كه شاعر از انسان
پناه بردن اي جز داند و براي بروز اين احساسات چارهبروز عواطف و احساسات خود مي
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ها همه بيانگر نوعي رمانتيسم معناگرا و آكنده از به طبيعت يا دل شب ندارد و اين
  :احساسات بسيار قوي در شعر او هستند

  يـا وحـي                 الوجود الحي، يا لغَُه الملائك! يــا شـعـرُ 
  إيقـاعِ نَـايـك غَـــرِّد، فـأيــامـي أنـا                  تَبـكي علي

  )203: همان (
  شابي و طبيعت گرايي رمانتيك -10-3

. هاي رمانتيك در شعر شابي، علاقه ي او به طبيعت استيكي از مظاهر و جلوه        
او، خود را در . دهدمندي به طبيعت سوق ميدرونگرايي و گريز از واقعيت او را به علاقه

حركت او با . گرددكند و با طبيعت يكي ميول مياندازد و در آن حلآغوش طبيعت مي
هايي كند، جهانهاي ديگري سير ميحركت طبيعت همراه است و از خلال طبيعت به جهان

كه از ظلم و فساد و نفاق دورند و به الگويي نوراني و آكنده از عشق و خوبي و جمال و 
كند، اين است كه او متمايز مي چه كه ارتباط شابي را با طبيعتآن. وقار و آرامش نزديكند

به عنوان يك انسان نااميد به سوي طبيعت فرار نكرده است، بلكه او از طبيعت، قدرت و 
ها و تندبادها و خروشيدن رعد و او در طبيعت، غرّش طوفان. گيردجواني را به مدد مي

-بعد از طولاني دمنمايد و به پديدار شدن سپيدهها را تمجيد ميصداي امواج و بلندي كوه

دهد و در آرزوي شكافته شدن زمين و روئيدن بذرهاي شدن ظلمت و تاريكي بشارت مي
  .زندگي جديد از آن است

گردد، اين بهشت گمشده را در  ي آرزوهايش مي شابي آنجا كه دنبال بهشت گمشده
و  گيرد كند و از دوران كودكي خود استمداد مي طبيعت و محيط پيرامون خود جستجو مي

 ي آرزوهاي او در دوره گويد كه همان بهشت گمشده به ياد آن دوران از طبيعتي سخن مي

 اين بهشت گمشده اينك در وزش نسيم صبحگاهي، در بوي خوش گل. ي جواني است

اما اين جستجو، . شود هاي بهاري، در پاكي امواج زيبا و ساحل رؤيايي دريا جستجو مي
هاي  ي پرندگان و در لابه لاي بوته آن را در ژرفاي لانه يابد و شابي چنان ادامه مي هم

  :كند مرغزاران دنبال مي
ـنيرلجميلِ            و سـو طَهاره الموجِ ا             حرُ شـَــاطئه المـ
 الطُّفوله، تحت أعشاشِ الطّيورــواخِ           ــاء أكَـــو بــن           
 الأعَشابِ، و الـورقِ النَّضـيرفه باِلـــــورد           ومسـقـو              
 فـلا نضَــــج، و لا نَثــــورح            نَبني، فَتهَدمها الرِّيــا           

 )  96:  2008شابي،( 



  
 
 
 
 
 

                               
  

    22/   1390139013901390،بهار ،بهار ،بهار ،بهار سومسومسومسومسال دوم، دوره ي جديد، شماره  سال دوم، دوره ي جديد، شماره  سال دوم، دوره ي جديد، شماره  سال دوم، دوره ي جديد، شماره  ))))پژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربي((((صلنامه ي لسان مبينصلنامه ي لسان مبينصلنامه ي لسان مبينصلنامه ي لسان مبينفففف 

اند، خود را به دامنِ طبيعتي افكنده كه  چون همعصران او سخنش را درك ننموده        
اي  آن به سختي باليده است، اما آن را بسيار دوست دارد؛ زيرا هر برگ و شكوفهخود در 

دوست دارد گورش در . داند بيند، برخاسته و محصول طبيعت مي را كه بر تن خود مي
هاي بلند، قصري عطرآگين از مجد و عظمت  هاي آسمان ها باشد و در باغستان ميان برف

دمان و نسيم صبحگاهي از حوادثي سؤال كند  و از سپيده برپا كند و با بهار معاشقه نمايد
 :كه بعد از او پديد خواهند آمد

                          ـت  أَغصاني، فَرَفَّت بينَ الصخورِ بِجهد   في جـبالِ الـهـــمومِ، أَنبـ
ــرت ل    تغَشََّاني الضَّبــاب، فأََورقـت            و     لعواصــف، وحـديو أزَهـ

 و ظَلَّت فـــي الثَّلجِ تَحــفرُ لَحدي   رمت للوهِاد أَفناني الخُضــرَ            و
 فـي مروجِ السمـاء باِلعطرِ مجـدي   ستبَني            : مضَت باِلشَّذا ؛ فقَلُت و             
تـَفعلُ الـرِّيـــح بعــدي ؟   تغََزَّلت بـِالـرَّبيِعِ، و بـِـالفَجرِ            و               فماذا سـ

                                                                                                            
  )88: همان(

  شابي؛ شاعر عشق - 10-4
است، يا به » عشق زياد«هاي رمانتيك در شعر شابي يكي هم نهاز ديگر نشا        
شابي از عشق، رنج فراوان برده و در آتش آن سوخته است و در . »عباده الحب«اصطلاح 

برخورداري او از يك سري . پردازي موفّق از آن تعبير نموده استچارچوب يك خيال
صلوات في هيكل «ي ر قصيدهي او را داحساسات روحي شفاف و بلندمرتبه، محبوبه

، در شكل يك موجود روحاني و آسماني قرار داده است كه )نماز در معبد عشق(» الحب
كند جوشد و در زمين، روح صلح و دوستي را زنده ميپاكي و لطافت و گوارايي از آن مي

زندگي در گردد و ي آن خرّم و سرسبز ميگيرد كه دنيا به واسطهو از آن بهاري تراويدن مي
خيزد و اين، در واقع، همان زندگي است كه در زيباترين ي آن از خواب برميموكب و قافله

و اين چيزي برتر از حدود خيال و هنر و شعر . گرددو سرسبزترين شكل خود آشكار مي
اين در واقع، قدس شاعر ، عبادتگاه ، صبح ، بهار ، جاودانگي ، زنده شدن و زيستن . است

                                                                        :   اوست
  !أي شـيء تُراك ؟ هـل أَنت            قنيس، تهادت بينَ الوري، من جديد ؟
ـباب و الـفَرَح             الـمعسولَ للعـالَمِ التَّعيسِ العميـــد ؟ ـتـُعيد الشَّـ   !لـ

  !ملاك الفردوسِ جاء إلــي           الأرَضِ، ليحيـي روح الـسلام العهـيد ؟أمَ 
ن فـــنِّ هذا الوجـــود ؟   !أَنت، ما أَنت ؟ أنَت رسم جميلٌ         عـبقــري مـ
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  نتيجه
ها ياد شد؛ يعني براساس مطالعه اصول كلي رمانتيسم كه در بخش مياني اين مقاله از آن

اصل آزادي، شخصيت، هيجان و احساسات ، گريز و سياحت ، كشف و شهود و افسون 
سخن و همچنين براساس تفاوتهاي دو مكتب رمانتيسم و كلاسيسم يعني؛ پايبندي به 
احساس و خيال به جاي تكيه برعقل و الهام پذيري از ادبيات مسيحي قرون وسطي و 

و روم قديم و طرفداراي از شكوه ، رنگ و منظره به جاي رنسانس به جاي هنر يونان 
وضوح و قاطعيت و مسائلي از اين قبيل ما ردپاي برخي از اصول رمهم رمانتيسم را در 

  .آثار نادرپور و شابي به وضوح مشاهده كنيم
      

» خاطرات«، »ناشناخته و تنها ماندن«توان هاي اشعار رمانتيك نادرپور را مياز ويژگي
 :      كنندها كم و بيش در اشعار شابي نيز نمود پيدا مياين مؤلفه. بيان كرد» سفر«و 

توان شود، مياز ديگر مشخصات رمانتيسم كه در اشعار هر دو شاعر مشاهده مي      
هاي رمانتيسم دو شاعر از تفاوت. مرگ، عشق، طبيعت، اندوه و يأس و حرمان را نام برد

  :توان اين نكته را بيان كردهم مي
-تركيبي از صورتاست؛ يعني » رمانتيسم سياه«اما رمانتيسم نادرپور، بيشتر يك         

رمانتيسم . ها با تغزّلات نرم و لطيف گرد آمده استانديشيهاي خيالي تيره و مرگ
ابي قوي و برجسته نيست، فقط در چند اجتماعي در اشعار او مانند رمانتيسم اجتماعي ش

ي پيامبري براي ديگر از معجزه: كندشعر، اوضاع اجتماعي خويش را اين گونه توصيف مي
رهايي بشر خبري نيست، آفتاب روشني بخشي را فراموش كرده، نااميدي همه جا را 

اي عظيم كشانند، گويي كه زلزلههاي دست بشر همه چيز را به نابودي ميگرفته، ساخته
-قدر بيطور كه آدميان و علمشان آناساس تمدن بشريت را به نابودي كشانده است، آن

چنان كه هيچ اند؛ بنياد عقل برانداخته شده، آناند كه لگدكوب سم حيوان گشتهارزش شده
  . عاقلي باقي نمانده است

م در شعر شابي، يكي از دلايل اصلي بروز مكتب رمانتيسطور كه گفتيم همان         
اجتماعي حاكم بر تونس و مغرب عربي بوده است و همين امر باعث  –وضعيت سياسي 

ي خود او و جدا از ديگران باشد؛ يعني رمانتيسم موجود در شد كه رمانتيسم شابي ويژه
هاي شعر او، قهرمانان شعر شابي يك رمانتيسم بيشتر انقلابي و اجتماعي است و شخصيت

اي از رمانتيسم اجتماعي در واقع شعر شابي، گونه. مردم عادي و مبارز هستندواقعي يعني 
-اميد به آينده، خوش: چونو سياسي را در خود جاي داده است كه در آن مشخصّاتي هم

او در شعر خود قوانين تاريخ در نابودي . كندي روشن جلوه ميبيني و اطمينان از آينده
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گذارد و اين همان اي نور و روشنايي را به نمايش ميستم و ستمگران و پيروزي نيروه
كند ي اساسي هنري و ادبي شعر شابي است كه نوعي از رمانتيسم جديد را بيان ميجوهره

  . گرايي نو و ابتكاري داردو نشان از يك واقع
  

  كتابنامه
  كتابهاي فارسي -الف
: تهران ،»)شعر(هايي در ادبيات معاصر ايران گزاره«). ش1383.(تسليمي، علي - 1

  .اختران
  .مركز: ، تهران»سير رمانتيسم در اروپا«).ش 1377.(جعفري، مسعود  - 2
نشر : ، تهران4، ج »تاريخ تحليلي شعر نو«).ش1387.(ده بزرگي، غلامحسين - 3

 .مركز، چاپ چهارم
 .ثالث: ، تهران»چشم انداز شعر معاصر ايران« ).ش 1383.(زرقاني، سيد مهدي - 4
  .توس: ،تهران»چشم انداز شعر نو«). ش1385(. زرين كوب، حميد - 5
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